
جولان پلاک های مخدوش
متخلفان پلاک های مخدوش علاوه بر جریمه و 
توقیف خودرو، منتظر پرونده قضائی هم باشند

رئیس بنیاد امید ایرانیان گفت که این بنیاد با یک کار کارشناسانه 
نظرات خود را درباره برنامه هفتم به مجلس شــورای اسلامی 
ارســال خواهد کرد. محمدرضا عارف در نشســت هیئت مدیره 
بنیاد امید ایرانیان با تســلیت ایام دهــه اول ماه محرم، حرکت 

اصلاحی امام حسین (ع) را در راه رضایت خدا برشمرد...

امام حسین (ع) صرفا به دنبال 
اصلاح ظواهر جامعه خود نبود

عارف:

تومــان  ۱۵۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۶۰۶ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۳ جــولاي   ۲۰     ۱۴۴۵ محــرم   ۲     ۱۴۰۲ تیــر   ۲۹ پنجشــنبه 
صفحه  ۲صفحه ۸

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۳ بخوانید

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۴ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید:  تاج: ورود زنان به ورزشگاه ها اتفاق خوبی است،  آیت االله جنتی همچنان در دبیری شورای نگهبان ابقا شد، اروپای مدرن روی شانه های چه کسانی ساخته شد

شرق: ماجرای مخدوش کردن پلاک خودروها و موتورسیکلت ها 
قصه تازه ای نیست. طرح ترافیک و پلاک های مخدوش 

سال هاست که شانه به شانه هم در کلان شهرها پیش می روند؛ 
اما به تازگی معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور 

تهران بزرگ از طرح تازه ای برای مقابله با مخدوش کنندگان 
پلاک وسایل نقلیه خبر داد. 

در تعطیلات پایان هفته، مســافران شــمال کشــور ساعت های 
متمادی در راه بندان بزرگراه جدیدالتأســیس (ناقص افتتاح شده) و 
از جمله در داخل تونل ها محبوس شــدند؛ بزرگراهی که بیش از ۳۰ 
ســال از شــروع ایجاد آن می گذرد و به صورت قطره چکانی افتتاح 
می شود و بعید است که زودتر از ۱۰ سال آینده به بهره برداری کامل 
برسد. اینکه بزرگراه در کشور ساخته شود طبعا اقدام نیکویی است، 
اما اینکه مردم در ترافیک بمانند حتما امری ناپســند است و اگر این 
ماندن در تونل باشــد، شــاید ورود به مرحله خطــر و احیانا فاجعه 
اســت. حال اگر این ماندن در هوای آزاد باشــد، حداقل هوایی برای 
تنفس وجود دارد، اما اگر در تونل باشد مسافران مجبورند ساعت ها 
هــوای آلوده و خفه کننــده را تنفس کنند و در آن میــان اگر احیانا 
اتومبیلی دچار حریق شــود آنگاه فاجعه آفرین خواهد شد. البته اگر 
گروه حقیقت یاب درست شود حتما در گزارش خود به چند مسئله 
اشــاره می کند؛ ازجمله تأخیــر در اتمام پروژه، هجوم سیل آســای 
مســافران، تغییر عرض جــاده در نقاط بزرگراهی نســبت به جاده 
معمولی، عدم رعایت تقدم از ســوی رانندگان و احیانا موارد دیگری 
که قابل احصا و گزارش است و نتیجه آن هم ادامه وضع موجود و 
اتلاف منابع طبیعی و انســانی است؛ زیرا هیچ اراده ای در حل بهینه 
مسئله نیست و صرفا گاه و بیگاه میخی را پیدا می کنند که قبای ژنده 

تبلیغاتی خود را به آن بیاویزند.
در سال های وزارت آقای دکتر آخوندی و آقای مهندس اسلامی 
(رئیس ســازمان انرژی اتمی فعلی) در وزارت راه و شهرســازی، 
این جانب علاوه بر ارائه متن کتبی، با ملاقات حضوری در خصوص 
بزرگراه تهران-شمال مسائلی را مطرح و راه حل ارائه کردم که هم 
به طور تلویحی و هم به صراحت مورد تأیید ایشان قرار گرفت و نیز 
با انعکاس آن در روزنامه حاضر اعلام کردم که افتتاح قســمت به 
قســمت بزرگراه حداقل بدون خاصیت اســت و اگر هم بزرگراه به 
صورت کامل افتتاح شود، باز هم گرهی از راه چالوس نمی گشاید؛ 
زیرا در زمان خلوتی، جاده حاضر تهران را با دو و نیم ساعت رانندگی 
به شــمال وصل می کند و در مواقع شلوغی گو اینکه فاصله کمتر 
و جاده صاف تر و دلپذیرتر می شــود، اما انبوه اتومبیل هنگامی که 
به ورودی چالوس می رســد، به  دلیل ازدحام معمول جاده کناره 
از انواع و اقســام وسایل نقلیه سواری، کامیون، تراکتور، تیلر و حتی 
چارپایــان ورود از بزرگراه ســه بانده یا چهار بانده بــه داخل آن به 
کندی صورت می گیرد و صف اتومبیل ها در بزرگراه تشکیل شده و 
در نهایت توقف اتومبیل ها در جاده و در تونل ها را شــاهد خواهیم 
بود. ایجاد بزرگراه باعث روی آوردن به آن می شود، اما وجود تنگنا 
در خروجی باعث ازدحام و توقف می شــود؛ به صورتی که بزرگراه 
۱۲۰ کیلومتری پارکینگ صد هزار اتومبیل عازم شمال خواهد شد و 
وضع بدتر از حال حاضر می شود. هر دو وزیر گرامی طرح این جانب 
مبنی بر رفع گلوگاه را تصدیق و به عوامل پایین دست ارجاع دادند و 
البته پیگیری های این جانب و ازجمله درج مقاله ای در همین مورد 

در روزنامه بدون پاسخ ماند.
البتــه کار بزرگراه تهران-شــمال مشــتی از خروار نیندیشــیدن 
فرجام هاســت و به نظر می رســد کاری تنها به تخصص ندارد؛ زیرا 
همه آدم های متخصص و غیرمتخصص ظاهرا در این امر یعنی آخر 
کار را ندیدن، مشترک هســتند؛ کما اینکه در حد سد گتوند نیز چنین 
اســت. سابقه کار نشــان می دهد که در کشــور ما گماردن آدم های 
غیرمتخصص به کارهایی که حداقل تخصص و ســابقه عمومی در 
آن نیاز است، رواج داشته؛ مثلا پزشک متخصص یا دکترای تعلیم و 
تربیت به وزارت خارجه رفته اند و آدم هایی که حتی یک کتاب درباره 
تعلیم و تربیت ننوشــته اند (ببخشید نخوانده اند) به وزارت آموزش 
و پرورش رفته اند. آدم هایی که اصلا ســابقه تحصیلی و درک مالی 
نداشته اند، به دیوان محاسبات رفته اند و آنهایی که سابقه و تخصص 
راه و مسکن نداشته اند، مسئول وزارتخانه شده اند. نه اینکه فقط در 
دولت سیزدهم باشد بلکه این قاعده شایسته گزینی در همه دولت ها 

وجود داشته و شاید این نویسنده نیز از آن بی بهره نمانده است.
اینکه کاری را بدون تحلیل، بررسی و عاقبت اندیشی شروع کنیم و 
نزد خود بگوییم که «ما که در آینده نیستیم و فعلا کار را راه بیندازیم»، 
تنها به برخی آدم های انگشت شمار بازنمی گردد. تدوین برنامه ششم 
توسعه و بلافاصله اقرار به عدم توان اجرای آن به دلیل نداشتن ۸۰۰ 
هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز، تنها به یک فرد یا یک ســازمان 
بازنمی گردد، بلکه یک سازمان (سازمان برنامه و بودجه)، یک دولت 
متشکل از بیش از ۳۰ وزیر و یک مجلس متشکل از انبوهی نماینده 
مجلس و شورای نگهبان در این امر مشترک و دخیل هستند و ظاهرا 
این نوع سیاســت گذاری و اجرا امری عمومی شــده و مختص یک 
فرد، یک وزارت و یک نهاد نیســت. شاید هم بگویند دیگران کاشتند 
ما خوردیم، ما بکاریم دیگران بخورند. اگر واقعا چنین باشــد، زهی 
شرف؛ ولی نوعا اگر کاشــته دیگران را ما می خوریم، این نوع کاشت 
در زمــان کنونی گلــوی آیندگان را خواهد گرفــت؛ کما اینکه همین 
بزرگراه تهران-شمال اگر هم کامل شود شاهد گرفتاری های مختلف 
برای مردم خواهد بود، مگر آنکــه از هم اکنون چاره رفع گلوگاه آن 
بشود که البته اگر چنین شود به حال برخی از مشکلات دیگر کمک 
خواهد کرد.  اما سؤالی که همواره در ذهن امثال این ساده لوح معمر 
وجود دارد، آن اســت که به راســتی انقلابی کیست و انقلاب یعنی 
چــه و آیا رفتار اجتماعی حاکم بر کشــورمان و بــر مردمان مان و بر 

تصمیم گیران مان تاچه حد با متر انقلاب و اسلام تطبیق دارد؟

به واســطه همسایگی با موزه ایران باســتان و علاقه به تاریخ و 
میراث باقی مانده از کشــور کهن ســالم، همیشه دلبســته این موزه 
بوده ام. هر میهمان را به خصوص اگر جوان و نوجوان بوده، به دیدن 
موزه ها برده ام. چند وقت پیش با یک دوســت دوران نوجوانی ام به 
این نتیجه رسیدیم که هر چه از دوران قبل از هخامنشی از کاوش ها 
به دســت آمده، به لحــاظ هنری به مراتب زیباتر و شــگفت انگیزتر 
از اشــیای تولیدشــده پس از دوران رسمی پادشــاهی های باستان 
و بعد از آن اســت. البته این نظر کاملا شــخصی ماســت، اما نشان 
از مداقه و مقایســه ما در احوالات اشــیای موزه ای دارد؛ کوزه های 
بزرگ، مجســمه ها و ریتون های ســفالی، مُهرهای کوچک با نقوش 
دل انگیز، گچ بُری در آرایه ها و تزیینات معماری، تا ستون های سنگی 
ســیاه و نقش برجســته های تخت جمشید و مجســمه های شیر و 
گربه و پادشــاهانی ریشــو با تن شــیر و بال عقاب و نیز تزیینات طلا 
برای لباس های رســمی و دهانه اســب های جنگی و... از همان ها 
که خشایارشــاه و سپاهش در لشکرکشی به آتن به لباس های فاخر 
و زربفــت خود آویزان می کردند. از ســوی دیگــر رفت وآمد پیاده و 
روزانه من به پارک شــهر باعث می شود روزی دو بار از خیابان زیبا و 
سنگفرش شده سی تیر (قوام السلطنه) در بخشی که به میدان مشق 
قدیم (شامل وزارت خارجه، کتابخانه ملی، دانشگاه هنر و...) و موزه 
ایران باستان منتهی می شود، عبور کنم و در رابطه این ساختمان های 
مهم شهرمان با خیابانی که دیگر به محور تفریحی و مردمی غذای 
فست فود ترکی و بندری برای مردم تهران تبدیل شده نیز دقیق شوم. 
   ادامه در صفحه ۱۱

معیار انقلاب و اسلام

هویت یک موزه و یک خیابان

سـرمـقـالـه

یـادداشـت

یـاد دوسـت

ناترازی انرژی و افزایش بهای گاز
  صدای تولیدکنندگان مصالح ساختمانی

 را درآورد

تولید 
در تنگنا

نمایش های مخرب واشنگتن
«شرق» بررسی کرد؛ تحرکات نظامی آمریکا در منطقه در پی تنش زدایی است یا چشم اندازی برای تنش های تازه را به رخ می کشد

شــرق: ناترازی انرژی و افزایش بهای گاز صنایــع، تولیدکنندگان مصالح 
ســاختمانی را معترض کرده اســت و حالا برخی تولیدکنندگان می گویند 
که روزگار دشــوار تولید و تشدید فشــارها بر صنایع باعث شده که برخی 
تولیدکنندگان با افزایش قیمت گاز برخی تولیدکنندگان مصالح ساختمانی 

دست از کار بکشند. 

ظاهرا این تولیدکنندگان می گویند با توجه به افزایش شدید قیمت گاز و صادرنشدن مجوز افزایش 
نرخ محصولات، تولید زیان ده خواهد شــد و چاره ای جز تعطیلی ندارند. گزارش های میدانی برخی 
رســانه ها حاکی از آن اســت که کوره های تولید آجر ازجمله این کارخانجات هستند؛ ازاین رو گویا در 
بازار مصالح ســاختمانی آجر کمیاب و در حکم طلا شــده اســت. البته طبق گفته رضا شهرستانی، 

عضــو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، به «شــرق»، برخی شــرکت های فولاد هم به 
علت نداشــتن صرفه اقتصادی تولید را متوقف کرده اند. چند روز پیش نیز اســماعیل کاظمی، عضو 
هیئت رئیســه اتاق تهران و رئیس اتحادیه فروشــندگان مصالح ســاختمانی تهران، به برنا گفته بود: 
«طبق آمار بانک مرکزی صدور پروانه ســاختمان در کشــور به ویژه در تهران، ســال ۱۴۰۱ در مقایسه 
با ســال ۱۴۰۰ و همچنین ســال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۱۳۹۹ در هر ســال حدود ۲۷ درصد کاهش 
داشته که این روند نشانگر رکود ساخت وساز و به تبع آن رکود شدید در صنف مصالح فروشان است. 
کسب وکار صنف مصالح فروشــان در رکود شدید به سر می برد و اتفاقات ناخوشایندی مانند کسادی 
بازار، تورم، بالابودن هزینه ها و کاهش تقاضا در بازار باعث شــده است تعدادی از واحدهای صنفی 

مصالح ساختمانی تعطیل یا نیمه تعطیل شوند و بعضی دیگر هم تغییر شغل دهند».

  فردی را در نظر بگیرید که در خانواده، محیط کار یا جامعه مورد بی احترامی دیگران و اطرافیان واقع شود. 
به مرور زمان فرد خود را از آن جامعه منفک می بیند و به تدریج از آن جامعه دور می شود. خانواده، محیط 
کار یــا جامعه ای کــه افراد آن از همدیگر فاصله گرفته اند، تهی از تحرک و پیشــرفت خواهد بود. در حدود 
۵۰ ســال گذشته، جهان شــاهد افزایش شکاف درآمدی و طبقاتی بوده اســت. در آمریکا یک درصد بالایی 
درآمد در سال ۱۹۷۴، حدود ۹ درصد تولید ناخالص ملی را در اختیار داشت و سهم این صدک در حال حاضر 
بالای ۲۰ درصد  تولید ناخالص ملی اســت. در چند دهه گذشته نظیر این اتفاق در برخی کشورهای در حال 
توســعه همانند برزیل، هند، کلمبیا، مکزیک و... به وقوع پیوســته است. بارها اخباری از کشورهای مختلف 
منتشــر شده اســت که گروهی از مردم به دلیل فاصله طبقاتی ایجادشده در قالب گروه های مختلف؛ مانند 
جنبش جلیقه زردها در فرانســه و جنبش وال اســتریت در آمریکا و تحت عناوین مختلف در ســایر کشورها 
مانند عراق، شــیلی، مصر و اندونزی اقدام به اعتصاب و تظاهرات کرده اند. آنها گمان می کنند اسیر و گرفتار 
جریانی شــده اند که دائم موجب تضعیف آنها و تقویت و رشــد ثروتمندان می شود؛ بنابراین به دنبال توقف 
این فرایند و کم کردن رنج و محنت ناشــی از شــکاف طبقاتی ایجادشده هستند؛ اما این تمام داستان اندوه و 
مرارت این طبقه اجتماعی نبوده و نیست. در سال ۲۰۱۰ پلیس تونس، گاری دست فروشی به نام بوعزیزی را 
به خاطر نداشــتن مجوز توقیف کرد. سپس به صورت او سیلی زد و به چهره اش آب دهان انداخت. وسایل 
امرار معاش او توقیف شد و سپس به او اهانت شد. به دادگاه مراجعه کرد و تقاضای عدالت کرد؛ ولی راه به 
جایی نبرد و سرافکنده خود را به آتش کشید و کشته شد. در نمونه تاریخی دیگر، پس از سقوط نظام آپارتاید 
در دهه ۹۰ میلادی به دســت نلسون ماندلا، گمان می رفت شرایط جامعه سیاه پوست این کشور بهبود یابد 
و تبعیض بین سفیدپوستان و سیاه پوستان کاهش یابد؛ اما هرگز این گونه نشد. نرخ بی کاری سیاهان آفریقای 
جنوبی بعد از آپارتاید از ۲۳ درصد به ۴۸ درصد رســید. از هر چهار نفر شــهروند آفریقای جنوبی، یک نفر 
در آلونک ها و حلبی آبادها زندگی می کنند که غالبا ســیاهان هســتند؛ پس نه تنها شکاف درآمدی سیاهان و 
سفیدپوستان بیشتر شده، حتی سیاهان دائما بیشتر مورد اهانت و تحقیر قرار گرفته اند. نتیجه این امر، افزایش 
نارضایتی و ســرخوردگی ســیاهان و گاهی بروز اعتراضات و تظاهرات را به همراه داشته است. فقط سطح 
پایین درآمدی و شــکاف طبقاتی در جامعه نبود که بوعزیزی در تونس و ســیاهان آفریقایی را رنجاند؛ بلکه 
رنج و اندوه ناشــی از از بین رفتن عزت نفس، کرامت انســانی و حرمت شخصی، بسی بالاتر از درد بی پولی و 

شرایط بد اقتصادی بود. انسان فی النفسه نیازمند داشتن حس کرامت و عزت نفس و تأیید آن از سوی سایر 
افراد جامعه اســت. وقتی فردی شغل خود ر ا از دست می دهد، تصور می کند دیگر فرد ارزشمندی نیست. 
داشتن شغل به فرد اعتبار و شخصیت اجتماعی می دهد. در یک مرتبه بالاتر، شاید فرد شاغل به سختی کار 
کند؛ ولی میزان درآمد او اندک باشد. این نبود تناسب میان درآمد و منزلت باعث می شود فرد تصور کند مورد 
تأیید جامعه قرار ندارد و حس دیده نشــدن باعث سرخوردگی و تحقیر او می شود. در این شرایط این باور به 
وجود می آید که نخبگان و طبقات بالای جامعه نسبت به افراد کم درآمد نگاهی از بالا به پایین دارند و آنان 
را نالایق و طفیلی تصور می کنند و آنها را فراموش کرده اند. فرد در سرزمین خودش احساس بیگانگی، غربت 
و اســتیصال می کند. به این باور می رســد که دست اندرکاران و مســئولان او را رها کرده و با مشکلاتش تنها 
مانده است. در این هنگام خود را جدا از جامعه می داند. اینکه در یک جامعه اعضای آن جامعه به تدریج بر 
اثر مواردی که قبلا شرح داده شد، به این عقیده برسند که از جامعه طرد شده و به آن جامعه تعلق ندارند، 
سبب می شود آن جامعه در معرض تهدیدی بزرگ قرار گیرد. زمانی که افراد عضو یک جامعه واحد هستند، 
در اصل هویت آن گروه (جامعه) را به دست می آورند.                                                     ادامه در صفحه ۱۱
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